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کف دســت پســر ترکــه‌ای منیریــه گذشــت و رفت دفتــر که با 
ناباوری برای بقیه معلم‌های مدرسه هم از پرش باورنکردنی 
تیمــور نقل‌هــا بگوید و عقل‌شــان را روی هــم بگذارند و کاری 
بکنند. کســی چه می‌داند ناظم خشمگین و واله در آن لحظه 
همــت کرد که زنگ بزند هیــأت دوومیدانی تهران و بگوید که 
آقا امروز اینجا شــاهینی تا آســمان هفتم پرید. یا قرار بگذارد 
کــه تیمور نوجوان هفتــه‌ای دوبار از خانه‌اش واقــع در منیریه 
دلبخواه، برود تا امجدیه زیبا و تمرین پرش ارتفاع کار کند. آه 
چــه روزهای شــیرینی بود تیمورخــان، وقتی که اســتاد اعظم 
احمــد ایزدپنــاه تــو را همچــون پــدری در آغــوش گرفت. چه 
روزهــای نارنجــی پررنگــی بــود وقتــی کــه بعــد از پرش‌ها در 
آبمیوه فروشــی عباس آقا جلوی امجدیه یک آب طالبی یک 
قرانــی می‌زدید به بــدن و می‌رفتید پیاده تــا منیریه دلبخواه؛ 

گذرگاه عاشقان تهران.
خوشــا بــه حــال و احوال پســر دبســتانی 

خــود 2 کــه  دلبخــواه  منیریــه  ســاکن 
نمی‌دانست یک استعداد مسلم جهانی 
است و آرام آرام وجوه کشف نشده درون 
خود را مکاشــفه کرد. مخصوصاً وقتی که 
در دوره دبیرســتان بــه پُســت قریشــی و شــبانکاره دو معلــم 
ورزشی دبیرســتان ابومسلم خورد و متاعش قیمت پیدا کرد. 
آنها او را به آقای پاشــایی در امجدیه معرفی کردند و آنجا در 
تنهــا ورزشــگاه زیبای پایتخت، وقتی که ســایه احمــد ایزدپناه 
پــدر دوومیدانــی ایــران روی ســر دونــدگان و پرنــدگان قــرار 
می‌گرفــت معلــوم بــود کــه جواهرهــا را در ویرانه‌هــا کشــف 
می‌کنند و تا زمانی که به جایی نرساندند رهای‌شان نمی‌کنند. 
همان آقای ایزدپناه کبیر که خود از نســل نخســت دوندگان و 
پرندگان ایران بود و آنقدر در کارش اوســتا و زرگر شــده بود که 
از مــدل راه رفتــن جوان‌هایــش می‌فهمیــد اینهــا در دوهــای 
اســتقامت و ســرعت و یــا پرش‌هــا و امدادی‌هــا چــه جوهری 
دارنــد و چنــد مــرده حلاجنــد. تیمــور در آن روز از روزهــای 
تابســتانی ســال 1342 وقتی مقیم عبادتگاه امجدیه شــد تازه 
آنجــا ســید ضیا را دیــد و با حیرت نــگاه بــه پرش‌هایش کرد. 
سیدضیا کمانه رکورددار پرش ارتفاع وقت ایران با اینکه تازه 
از خسته خانه، مرخص شده بود اما هرجوری بود هلک هلک 
می‌پریــد تا بــه آمادگی آرمانی نزدیک شــود. ســیدضیائی که 
آنقدر شعور داشــت که جوان درگزی را تحویل بگیرد و تیمور 
با نگاهی زیرچشمی به سبک پریدن او به روش هورن، اصول 
اولیــه را بیامــوزد. در همــان زمان‌ها بود که علیرضا شــجریان 

برادر محمدرضا شجریان آوازه‌خوان نامی ایران نیز از مشهد 
ظهور کرده بود و ریشــه مشــهدی تیمور نشان می‌داد که انگار 
خراســان مأوای پرندگان مســتعد اســت. آه چه روزهایی بود 
تیمورجــان. وقتی که از امجدیه زیبا تا منیریه دلبخواه را پیاده 
می‌رفتید. چه روزهایی بود کشف کردن پریدن و تجربه کردن 
عشق. پریدن از روی دو مانع. مانع ارتفاع و مانع عشق. عشق 
نصــرت خانــم کردبچه قهرمــان پرش ارتفــاع بانــوان ایران. 
عشقی دیرزی که هنوز ادامه دارد. عشقی بدون تاریخ انقضا. 
عشــقی که در ایــن 52 ســال، کوچکترین خــش و خالی درآن 
نیفتــاده اســت. مجســم کن از ســال 47 تــا اکنون. عشــقی که 
محصولات آن نیز پرندگان بودند! یک پســر و دختر پرنده که 
با تکیه بر زنجیره‌های ژنتیکی و توارثی، چنان الهام گرفتند که 
تــا برگزیدگی تیم ملی دوومیدانی ایــران رفتند. آه تیمورخان 
چــه روزهایــی بــود پاییــز 49. درســت یــک مــاه پیــش از آنکه 
علیرضا به دنیا بیاید به مخبر دنیای ورزش گفتی »فرزند من 
نیــز که اکنون چشــم به راه تولدش هســتم یــک پرنده واقعی 

خواهــد بود چون مــادر و پدرش روی ابرها پیمان بســته‌اند.« 
ایــن ابرهــای بنفــشِ بــالای محله منیریــه دلبخواه چــرا دیگر 

خاکستری شده‌اند؟
خوشــا بــه حــال و احــوال آن روزهــا. آن 

روزهــای شــهریوری داغ تهــرانِ دلشــاد. 3
کــه   1353 شــهریور   22 روز  مخصوصــاً 
آســمان تو پر از ابرهای بنفش و طوســی 
بود. روز فینال فوتبال بازی‌های آســیایی 
تهران که تیم ملی رژیم صهیونیســتی را به زانو درآورد اما در 
دل آن بازی سرد یک مسابقه داغ برگزار شد که دیگر هرگز در 
ورزش ایــران تکرار نشــد. آه تیمورجان به یاد بیــاور فریادها و 
غریــو شــادی ملتــی کــه هنگام پــرش تو چــه قشــقرق‌ها به پا 
کردنــد. چــه کســی بــاور می‌کــرد بتوانــی آن »نی چــی چین« 
زردنبــوی چشــم بادامی را شکســت دهی؟ رقابتی به شــدت 
دراماتیک و ســینمایی که وقتی منجر به برد پسر خوش پرش 

منیریــه دلبخــواه شــد تهــران از شــادی ترکیــد. آن روزهــا کــه 
چینی‌هــا بــه خاطــر وقــوع انقــاب فرهنگــی مائــو از مجامــع 
جهانی ورزشــی تحریم شــده بودنــد و تنها در ســایه رفاقت و 
همدلــی سیاســتمداران ایــران بــود کــه موفــق شــدند ســیم 
خاردارها را برداشته و با شرکت در بازی‌های آسیایی تهران از 
آن انــزوای وحشــتناک آن روزها‌ی‌شــان دربیاینــد و تبدیل به 
غول قاره شوند. الحق هم مقامات برگزاری بازی‌ها در تهران 
برای حضور آنها سنگ تمام گذاشتند تا جمهوری خلق چین 
را بــه جای جمهوری چین )تایپه(، در بازی‌ها شــرکت دهند و 

پشــتبندش کاروان چیــن بــا 274 ورزشــکار و 25 خبرنــگار به 
تهران رســید و دوران تازه‌ای در تاریخ ورزش آنها ورق خورد. 
آن کاروان چشــم بادامــی طولانی اما ســتاره اصلی‌اش در آن 
رکــورد  کــه  چیــن  چــی  نــی  نــام  بــه  بــود  پرنــده‌ای  روزهــا 
غیررســمی‌اش لرزه بر دل پرندگان جهان انداخته بود. تیمور 
اما چنان شکســتش داد که شــاه مملکت نیــز همچون مردم 
عــادی از این پیروزی به وجد آمــده و راهش را هنگام ورود به 
اســتادیوم آزادی، کج کــرد دوومیدانی و مســتقیم رفت لژ که 
مــدال او را در گردنــش بیاویــزد. فردایــش هــم کــه یــک دانه 
شــمش طلای نهصدپهلوی به عنوان کادو فرستادند در خانه 
تیمور و نصرت خانم که بعدها دزد از خانه‌شان به یغما برد. 
آن روزها چینی‌ها هنوز در ورزش اینقدر قد نکشیده بودند که 
ســالار آســیا باشــند. آنهــا در قبال طرفــداری کمیتــه برگزاری 
بازی‌ها از حضورشــان در تهران -که حتی منجر به کشــمکش 
ایرانی‌ها با بیشتر فدراسیون‌های جهانی شد- به حدی دلشاد 
بودند که نه تنها در آســتانه بازی‌هــا به عنوان رقیب تدارکاتی 

تیم‌های ایران در آماده‌سازی‌شان سنگ تمام گذاشتند، بلکه 
در پشت پرده‌ها نیز شاید در بعضی رشته‌ها به ورزشکاران ما 
راه دادنــد تــا قهرمانی‌هــای آســانی به چنــگ آورنــد و بروند 

عشق‌شان را بکنند.
خوشــا به حــال و احــوال آن روزها آقــا تیمور. وقتــی که پرش 
افســانه‌ای‌ات در مقابل حریف چینی -نی چی چینِ عینکی- 
رقــم  را  تهــران   1974 آســیایی  بازی‌هــای  صحنــه  زیباتریــن 
زد. آنجــا که وقتــی به رکورد آســیا حمله بردی و پیروز شــدی 
اســتادیوم آزادی، قشــنگ تبدیــل بــه دیگ جوشــانی شــد که 
میــزان انفجارش دیگر هرگز در هیچ رشــته غیرفوتبالی تکرار 
نشــد. قشــنگ باید یادت باشــد کــه آن روز ممدبوقــی طفلی 
پرید جلو و تو را انداخت روی دوشــش و دور افتخار چرخاند. 
تــازه رســیده بودی بــه رختکن و رفتــه بودی زیــر دوش که دو 
مأمــور امنیتی، با عــزت و احترام بردندت بــه دیدن بالاترین 
مقام رســمی کشور و به خاطر همین پرش زیبا سند یک فقره 
آپارتمــان و پنجاه هزار تومان پول نقد چشــمان ســبز نصرت 
خانم را از شادی خیس کرد. حالا دیگر چهره برگزیده ورزش 
آســیا بودی. با رکوردی معادل دو متر و 21 سانتی‌متر که برای 
قاره پیر کم اعتباری نبود. این است شمایل مردی که 14 سال 
تمام ســتاره بین‌المللی تیم ملــی دوومیدانی ایران بود و 28 

سال تمام رکورددار ایران.
خوشــا به حال و احــوال آن روزها که بچه 

نــی قلیونی درگز و ســاکن محلــه منیریه 4
دلبخــواه، تبدیل بــه پرنده مادرزاد شــد. 
نخستین رکوردشــکنی‌های زندگی‌اش را 
در 20 ســالگی تجربه کرد. در حالی که دو 
ســال از روی آوردنــش بــه پــرش می‌گذشــت. تورنمنت ســه 
جانبــه عمران منطقه‌ای چــه تجربه جذابی بود. به تاریخ 23 
اســفندماه سال 1344 در لاهور پاکستان که وقتی بالای دو متر 
پریدی از آسمان‌ها پایین نمی‌آمدی. یک حدنصاب دو متر و 
ســه ســانتی کــه رکــورد اســتادت ســید ضیــا را بــه میــزان یک 
ســانتی‌متر بهبود بخشــید و شــاهین تــازه‌ای درآســمان ایران 
متولد شــد. خــدا بگویم آقــای دّری را چکار کند کــه در کیهان 
ورزشی چنین تیر زیبایی برایت زد »یک پله پایین‌تر از ابرها« 
و هنگامــی که از پاکســتان بازگشــتی مربی لهســتانی تیم ملی 
دوومیدانــی ایــران می‌دانســت کــه چــه جواهــری در عرصــه 
پرش‌ها را زیر دست دارد. حدس زد که به زودی بالای دو متر 
و ده ســانت خواهــی پریــد امــا ماکوماســکی البتــه ازت کمــی 
دلخور هم بود چون می‌گفت دعوتش کرده‌ام به تیم ملی اما 
او گذاشــته رفتــه مشــهد. چــه می‌دانســت کــه مشــهد بــرای 
درگزی‌هایی مثل تو یک تسلیمگاه است. مکانی برای آرامش 
از  وقتــی  اذان  بانــک  کــن.  ســبک  دل  نیایش‌هــای  و  روانــی 
گلدسته‌های حرم برمی‌خاست با روح تو بازی بازی می‌کرد و 
یــاد »بالاخیابــون« مشــهد می‌افتــادی کــه کودکی‌هایت آنجا 
گذشــته بــود. هنوز مقیــم منیریه دلبخواه نشــده بــودی. هنوز 

عاشق نصرت خانم نشده بودی.
روزهــا  آن  احــوال  و  حــال  بــه  خوشــا 

تیمورخــان. تیــم ملــی داشــت می‌رفت 5
بانکوک و تو همان پرنده 21 ســاله ایرانی 
ناامیــد بودی چــون خبــری از رکوردهای 
قــاره پیر به ویژه پرندگان آســیای شــرقی 
نداشتی. فقط می‌دانســتی که با همان پرش دومتری خودت 
هم یک مدال برنز قابل‌دار روی شــاخت هســت. اولین مدال 
رسمی بین‌المللی‌ات از بازی آسیایی تایلند 1966 دشت شد. 
وقتی که زیردست یک هندی و یک ژاپنی ایستادی که فقط از 
تو سه چهار ســانتی بالاتر پریده بودند. حالا تو خودت را برای 
دومین ســفرت بــه بانکــوک مــدل 1970 آماده می‌کــردی که 
دوره بعــدی بازی‌هــای آســیایی نیــز در آنجــا برگزار می‌شــد. 
بدبختــی این بود که مدت‌های مدیدی بود پای رکورد 2 متر و 
5 ســانتی‌متر زانــو زده بــودی و هیــچ رقمه یک ســانت بالاتر 
نمی‌آمدی. انگار که 205 گربه ســیاهت شــده باشــد. رسانه‌ها 
لی لی به لالایت می‌گذاشتند و رویت حساب می‌کردند اما در 
حیرت بودند که روی دو متر و 5 ســانت توقف کرده‌ای. شــاید 
این‌بار رئیس فدراســیون منجی‌ات شد که ســیگار را به سیگار 
پیونــد زد و بــا ابروهای پرچــروک اعلام کرد که تیمــور باید در 
پریدنش تغییر روش بدهد. از ســبک اســترادل )شــکمی( به 
فاسبوری )پریدن از پشت(. دو ماه مانده به مسابقات آسیایی 
بانکوک 1970 با تیم ملی عازم اروپا شدی تا یک دوره اردوی 
آمادگــی از ســر بگذرانیــد. آنجــا بود کــه روش فاســبوری را به 
دقــت زیــر نظــر گرفتــی و صدبــار بیشــتر فیلم‌هــای پرندگان 
المپیک رم را تماشــا کردی. وقتی به تهران برگشــتی سری به 
تحریریه دنیای ورزش زدی و به بیژن خان مژده دادی که من 
دیگر به روش فاسبوری روی آورده‌ام و از دو متر و 7 سانت رد 
شــده‌ام. بیــژن خان از یونس خواســت که بــا دوربین موتوری 
مــدل کنــون‌اش از مــدل پــرش جدیــدت عکاســی کنــد تا در 
صفحات تحلیلی دنیای ورزش مصورســازی کنند. حالا دیگر 
گربه سیاه روحی‌ات را شکست داده بودی و مربی‌ات که دائم 
توی گوشــت خوانده بود »تیمورجان ســرت را زیاد روی شانه 
فشــار نده، کمتر مچاله شو، جا پات را هم درست کن« آسوده 

شده بود.
خوشــا بــه حــال و احــوال آن روزها تیمورجــان. شــنبه 11 مهر 
1349 ســاعت یــک ربــع به 5 بعــد از ظهر بود کــه در امجدیه 
خالــی از تماشــاگر ناگهان به پرواز درآمدی و روی تشــک‌های 
ابــری افتــادی. نصرت خانــم از فرط اســترس ناخن‌هایش را 
می‌جوید و ســتاری رئیس فدراســیون دوومیدانی ســیگار را با 
ســیکار روشن می‌کرد. بعد از آن پرش موفق همچون کودکی 

معصــوم بــا تمــام وجــودش می‌خندیــدی و نصــرت خانــم 
اولین کســی بود که در آغوشــت کشــید. آنجا بود کــه به مخبر 
دنیــا مژدگانــی دادی: »مــرا فراموش کنید. همیــن روزها یک 
پرنــده واقعی متولد خواهد شــد. موجودی کــه پدر و مادرش 
روی ابرها پیوند بســته‌اند!« بعدش هم از همه تشــکر کردی. 
از محبــت فــراوان آقــای مترجــم مدنــی، مدیــرکل ســازمان 
آتش‌نشــانی و آقــای عبــدالله مجتبوی معاون این ســازمان و 

قهرمان سابق کشتی جهان که استخدامت کرده بودند.
روزهــا  آن  احــوال  و  حــال  بــه  خوشــا 

تیمورخان. ســاعت ده و نیم شــب شنبه 6
14 آذر مــاه 1349 کــه در مراســم بدرقــه 
بــه  ایــران  اعزامــی  کاروان  شــکوهمند 
بــر   1970 بانکــوک  آســیایی  مســابقات 
دوش علاقه‌منــدان پرتعدادی نشســته بودی کــه برای بدرقه 
قهرمانــان تــا مهرآبــاد گــز کــرده و آمده بودنــد و تــو را از روی 
دوش‌شــان پایین نمی‌گذاشتند. ساعاتی بعد که کاروان ایران 
به ســمت بانکــوک میزبان ششــمین دوره بازی‌های آســیایی 
پریــد راســتش هنوز کســی روی تو چنــدان حســابی نمی‌کرد. 
شــانس طلای رشــته پرش ارتفاع معمولًا روی نام هندی‌ها و 
ژاپنی‌هــا متمرکــز بود. آنجــا حریف ژاپنی »تومی زاوا« ســتاره 
پرش‌های آســیا با رکوردی معادل دو متر و 16 ســانت مدعی 
اول قهرمانــی بــود و 20 هزار تماشــاگر او را به شــدت تشــویق 
می‌کردنــد اما تو با اولین پرش‌ات جریان را برگرداندی. وقتی 
که به روش فاســبوری پریدی چنان برای تماشاگران بانکوکی 
تازگی داشت که شروع کردند به تشویق تو و از ژاپنی‌ها که جلو 
جلــو می‌پریدند رو برگرداندند. در آن روز داغ تو به یک مدال 
برنز هم قانع بودی. پرش اول را با یک متر و 91 ســانت از ســر 
گذرانــدی و در بــار دوم، از مانــع دو متر و 6 ســانت رد شــدی. 
برای پرش سوم رکورد دو متر و 10 سانت را طلبیدی اما میله 
افتاد. برای بار چهارم )اضافی( دو متر و ده سانت را عین آب 
خوردن پریدی اما هیأت ژوری همان دو متر و شش سانتی را 
پذیرفت و حریفان ژاپنی و هندی در پریدن رکوردهای دلخواه 
خــود کــم آوردند. حــالا تو فکــر می‌کردی نقــره گرفتــه‌ای و از 
شــادی در پوست خود نمی‌گنجیدی. حتی در صف مدال هم 
که ایستاده بودی خودت را برای رفتن روی سکوی دوم آماده 
فدراســیون  رئیــس  ســتاری،  آقــای  هنــوز  امــا  بــودی  کــرده 
دوومیدانی ایران در حال چک و چانه زدن با هیأت ژوری بود. 
او جفت پایش را در یک کفش کرده بود که تومی زاوای ژاپنی، 
چهار بار خطا کرده و تو سه بار. شدید معترض بود که داورها 
تعــداد خطاهــا را در جدول دســتکاری کرده‌انــد. بالاخره هم 
آنقــدر مجادلــه کلامی کرد کــه اعضای ژوری ســراغ فرم‌های 
داوری رفتند و دیدند که حرف او درست است. تو هنوز در فکر 
نقره بودی که ناگهان اســمت برای سکوی طلایی خوانده شد 
و آن لحظــه در اســتادیوم ملــی بانکــوک فقــط یــک صــدا به 
آســمان رفتــه اســت: »تولــد تولــد تولــدت مبــارک...« ایــن 
فریادهای موســیقیایی دختران تیم ملی والیبال بانوان ایران 
بــود کــه از بــارداری نصرت خانــم باخبــر بودند و تولــد اولین 

پرنده کوچک هنوز نمی‌دانست در مدرسه چه می‌گذرد. 
فقط می‌دانست از روی سیم خاردارها پریده است. 

خدا پدر ترس را بیامرزد که در جهان سوم منجر به چه 
کشفیاتی می‌شود! در آن لحظه ناظم از خیر ترکه زدن 

روی کف دست پسر ترکه‌ای منیریه گذشت و رفت 
دفتر که با ناباوری برای بقیه معلم‌های مدرسه هم از 

پرش باورنکردنی تیمور نقل‌ها بگوید. کسی چه می‌داند 
ناظم خشمگین و واله در آن لحظه همت کرد که زنگ 

بزند هیأت دوومیدانی تهران و بگوید که آقا امروز اینجا 
شاهینی تا آسمان هفتم پرید. یا قرار بگذارد که تیمور 

نوجوان هفته‌ای دوبار برود تا امجدیه زیبا و تمرین پرش 
ارتفاع کار کند. 

تیمور غیاثی قهرمان مسابقات تهران


